
إصدارات أنصار الإمام المھدي(ع)
انتشارات انصار امام مهدی(ع)

الجواب المنیر عبر 
الأثیر

(الجزء السادس)

پاسخھای روشنگر بر بستر 
امواج

 (جلد ششم)

*(د ا)'د ا$#"ن



تحقیق اللجنة العلمیة لأنصار الإمام المھدي(ع)
گردآوري و تنظیم: هیأت علمی انصار امام مهدي(ع) 

الجواب المنیر عبر الأثیر 
الجزء السادس 

پاسخ های روشنگر بر بستر امواج 
جلد ششم 

وفیھ قسمان: 
که شامل دو بخش است: 

القسم الأول: أجوبة السید أحمد الحسن(ع). 
وفیھ محاور: 

بخش اول: پاسخ های سید احمد الحسن(ع) 
که شامل محور های زیر است: 

الأول: الأسئلة العقائدیة. 
اول: پرسش های عقایدی. 

الثاني: الأسئلة الفقھیة. 



دوم: پرسش های فقهی. 

الثالث: الأسئلة المتفرقة. 
سوم: پرسش های متفرقه. 

الرابع: تأویل الرؤى. 
چهارم:  تعبیر خواب. 

القسم الثاني: أجوبة أنصار الإمام المھدي(ع). 
بخش دوم: پاسخ های انصار امام المهدی(ع) 

 



            
التالي: لمعرفة المزید حول دعوة السید أحمد الحسن(ع)  یمكنكم الدخول إلى الموقع 

www.almahdyoon.org
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعوت مبارك سید احمد الحسن(ع) به 

تارنماهاي زیر مراجعه نمایید.
www.almahdyoon.co
www.almahdyoon.co/ir

 
  

نام کتاب
نویسنده
مترجم
نوبت انتشار عربی
تاریخ انتشار عربی
نوبت انتشار ترجمه
تاریخ انتشار ترجمه
کد کتاب
ویرایش ترجمه
دوزبانه سازي



فهرست 
پیشگفتار 

بـــخـــش اول: پاسخ ھای سید احمد الحسن علیھ السلام 

محور اول: پرسش ھای اعتقادی 
پرسش 522: معنی حرف مقطعھ(ص) در قرآن و قرنة و درخت حضرت 

آدم(ع) 
پرسش 523: آیا سید احمد الحسن می داند کجا و چھ وقت می میرد؟ 

پرسش 524: خداوند چگونھ بر الوھیت خودش شھادت می دھد؟ 
پرسش 525: معنی (فروش سلاح حرام شد) در روایت یمانی 

پرسش 526: : پسر نوح(ع) وقتی پدرش او را ندا داد، کجا بود؟ 

پرسش 527: معنی لھو الحدیث در آیھ چیست؟ و آیا لقمان پیامبر بود؟ 
پرسش 528: ترتیب آیات تطھیر چگونھ است و معنای اھل بیت در 

(رَحْمَتُ اللهِّ .. أھَْلَ الْبیَْتِ) 
پرسش 529: تفسیر حروف مقطعھ در قرآن چیست؟ 

پرسش 530: آیا در آیھ (ثاَنيَِ اثْنیَْنِ .... إنَِّ اللهَّ مَعَناَ) ستایشی برا ھمراه 
پیامبر(ص) است. 

پرسش 531: معنای یوم الفصل در ( وَمَا أدَْرَاكَ مَا یوَْمُ الْفصَْلِ) 
اعَةِ ...)  پرسش 532: تفسیر (إنَِّ اللهََّ عِندَهُ عِلْمُ السَّ



پرسش 533: مصداق آیھ (عَبسََ وَتوََلَّى) کیست؟ 
پرسش 534: چگونھ خداعزوجل پیامبر(ص) را از مسخره کنندگان 

کفایت می کند؟ 
پرسش 535: تفسیر آیھ(لقَدَْ رَضِيَ اللهَُّ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ) 

پرسش 536: آیا صحت دارد کھ فقط چھار زن بھ کمال رسیدند؟ 
پرسش 537: درمورد وصی حضرت سلمان(آصف) و علم ایشان و 

جابجا کردن قصر 
پرسش 538: آیا برای خدای سبحان باطنی ھست؟ 

محور دوم: پرسش ھای فقھی 
پرسش 539: حد و حدود روابط جنسی میان زن و شھر 

پرسش 540: حکم عمل بھ قوانین کشورھا 
پرسش 541: تعھدات زوجین 

پرسش 542: آیا ازدواج موقت از طریق اینترنت درست است؟ 
پرسش 543: چند سوال در مورد شک، خمس، صلھ رحم و اجتھاد 

پرسش 544: چند سوال در مورد احکام تعامل با حکومت غیر شرعی 
پرسش 545:سوالی در مورد کثیر السفر 

پرسش 546: سوالاتی در مورد برخی احکام حج 
پرسش 547: با اجبار شرکت در انتخابات 

پرسش 548: احکام نگاه کردن بھ تصاویر در تلویزیون و اینترنت 
پرسش 549: احکام قرض و مطالبھ آن 

پرسش 550: حکم استخاره گرفتن برای تشخیص حلال بودن گوشت 



پرسش 551: سوال در مورد قرض و ھدیھ 
پرسش 552: آیا مشروب(خمر) قبل از اسلام حلال بود؟ 

پرسش 553: چند سوال از تفسیر قرآن و روابط زناشویی 
پرسش 554: سکونت در خانھ دولتی 

پرسش 555: حکم حج برای کسی کھ خمس بر اموالش واجب است. 
پرسش 556: حکم مشاھده تصاویر بی حجاب زنی کھ با حجاب شده 

است؟ 
پرسش 557: بھترین زمان مناسب برای نماز 
پرسش 558: سوالی در روابط جنسی زوجین 
پرسش 559: سکونت داشتن در زمین شبھھ 

پرسش 560: پرداخت وام ھای أخذ شده در دوران نظام سابق 
پرسش 561: سوالاتی در مورد حدود اختیارات زن در مقابل پدر و 

ھمسر 
پرسش 562: حکم درخواست ھزینھ شیردھی بھ نوزاد و خدمت بھ 

شوھر ، آرایش و خالکوبی 
پرسش 563: اعمال عبادی کسی کھ غسل توبھ نکرده باشد. 

پرسش 564: حکم پرداخت خمس برای غیر معصوم و تعامل با اھل 
کتاب 

محور سوم: مسائل متفرقھ 
پرسش 565: چھ رازی در پس حادثھ ای کھ برای من اتفاق افتاد؟ 

پرسش 566: درخواست دعا برای تفقھ در دین 
پرسش 567: اعلان بیعت بھ سید احمد الحسن(ع) 



پرسش 568: درخواست دعا 
پرسش 569: نامھ بھ سید احمد الحسن(ع) اعلام یاری و یاوری 

پرسش 570: درخواست دعا برای مادرش 
پرسش 571: دعا برای رزق و روزی 

پرسش 572: درخواست دعا برای ازدواج 
پرسش 573: حجاب (حرز) برای شفا یافتن 

پرسش 574: بھترین راه برای دور ماندن از شیطان و بھبودی سردرد 
پرسش 575: چند سوال در مورد تقیھ و رؤیای یوحنا قرض ربوی 

پرسش 576: نامھ ای با محتوایی رؤیا 
پرسش 577: نامھ ای از یکی از انصار 

پرسش 578: خواندن سوره فاتحھ و ھدای آن بھ پیامبر(ص) و اھل 
بیت(ع) 

پرسش 579: دلیل خمیازه کشیدن ھنگام دعا و ذکر گفتن 
پرسش 580: نیازدارم کھ اندوھم کم شود. 

پرسش 582: درخواست دعا برای شفا یافتن 
پرسش 583: آیا مسجدی کھ در آن خطبھ می خواندم را ترک کنم؟ 

پرسش 584: راه اطمئنان قلبی بھ دعوت شما 
پرسش 585: قبلھ حقیقی 

پرسش 586: سوالی در مورد نذر 
پرسش 587: شکایت زنی از رفتار ھمسرش 

پرسش 588: درخواست نصیحت برای ازدواج 
پرسش 589: درخواست دعا برای گشایش روزی و شفا یافتن 



پرسش 590: درخواست دعا برای درمان حدیث نفس و سخن گفتن 
سریع 

پرسش 591: درخواست آیاتی از قرآن برای افزایش روزی 
پرسش 592: چند سوال در مورد شب غدر 

پرسش 593: سوال در مورد جن و تاثیر بر انسان 
پرسش 594: درخواست دعا برای شفا یافتن 

پرسش 595: درخواست دعا برای شناخت حق 
پرسش 596: جائز است کھ نماز اعرابی را بخوانم تا از شما بشوم؟ 

پرسش 597: چند سوال برای آزمودن علم یمانی آل محمد(ع) 
محور چھارم: تعبیر خواب 

پرسش 598: رؤیا(خواب دیدن) زیارت نجف و خریدن پارچھ  
پرسش 599: رؤیای مشاھده برخی از علما بعد از مردن آنھا 

پرسش 600: رؤیای مباحثھ با مردم در مورد دعوت مبارک 
پرسش 601: رؤیای اینکھ پدرم عادل امام است. 

پرسش 602: رؤیای علت آمدن عذاب، تکذیب فرستاده امام مھدی(ع) 
است. 

پرسش 603: رؤیای شخصی کھ خود را در سلف دانشگاه می بیند. 
پرسش 604: رؤیای کسی کھ مُرده ای کھ مُرده نیست و پنھانی کھ پنھان 

نیست. 
پرسش 605: رؤیای شنیدن صدایی کھ ندا می دھد (یا أیھا المزمل) 
پرسش 606: رؤیای گذرگاھی کھ با کابل ھای برق روش می شود. 

پرسش 607: رؤیای نماز جماعت و قبلھ سمت شرق بود. 



پرسش 608: رؤیای دیوار اتاقی دارای دو روزنھ کھ نور از آن خارج 
می شود. 

پرسش 609: رؤیای مسجد رسول الله(ص) 
پرسش 610: رؤیای نشتن سید(ع) بر روی تپھ شنی 

پرسش 611: رؤیای نوشتن دعای صباح 
پرسش 612: رؤیای وارد شدن بھ بارگاه امام حسین(ع) 

پرسش 613: رؤیای خوابیدن زیر درخت 
پرسش 614: رؤیای گاوھا و گوسفندھایی سربریده و جاری شدن خون 

آنھا مانند رودھا 
پرسش 615: رؤیای سفر بھ ھمراه سید(ع) بھ شھری با پای پیاده 

پرسش 616: رؤیای شخصی خود را در مسجد یھود ببیند. 
پرسش 617: رؤیای شخصی کھ خود را در خارج از شھر خود قرآن 

می خواند. 
پرسش 618: رؤیای دو اژدھای چسبیده 

پرسش 619: رؤیای کسی کھ بھ من می گوید:( از خوابت بیدار شو) 
پرسش 620: رؤیای کسی کھ در آب شنا می کند. 

پرسش 621: :رؤیای مکان تاریکی کھ ناگھان روش می شود. 
پرسش 622: رؤیای سید احمدالحسن(ع) کھ پرچمی بلند می کرده است. 

پرسش 623: رؤیای ابلیس کھ دست خود را در سینھ شخصی فرو 
می کند. 

پرسش 624: رؤیای شخصی  کھ بیمار است. 
پرسش 625: رؤیای شخصی کھ عمامھ اش را روی سرش می گذارد. 



پرسش 626: رؤیای شخصی کھ پدرش و انصار روی سفره غذا 
سید(ع) می نشینند. 

پرسش 627: رؤیای استمتاع از یک بانو 
پرسش 628: رؤیایی کھ تکرار می شد؛ شخصی کھ می گفت: من احمد 

الحسن ھستم 
پرسش 629: رؤیای بالارفتن از نردبان چوبی 

پرسش 630: رؤیای چند عدد تخم مرغ 
پرسش 631: رؤیای تشعش نور از مسجد 

پرسش 632: رؤیای نماز خواندن با گروھی از مردم 
پرسش 633: رؤیای امام علی(ع) کھ بر سر ضربھ خورده 
پرسش 634: رؤیای گروھی از مردم کھ سیاھپوش ھستند 

پرسش 635: رؤیای ھمراه شدن با سید احمدالحسن(ع) 
پرسش 636: رؤیای سفره امام حسین(ع) 

پرسش 637: رؤیای زیارت اھل بیت(ع) و بلیت سفر و  کعبھ 
پرسش 638: رؤیای پیامبرانی در کویت 

بخش دوم: پاسخ ھای انصار امام مھدی(ع) 
پرسش 639: فرج چھ ھنگام است؟ 

پرسش 640: بنابرچھ دلیلی شما یمانی ھستید؟ 
پرسش 641: آیا پیامبر(ص) غیب می داند؟ 

پرسش 642: نظر شما در مورد صحابھ و ازدواج موقت و عزای امام 
حسین(ع) چیست؟ 



پرسش 643: ولایت خاصھ ی ائمھ(ع) در قرآن 
پرسش 644: چند سوال در مورد حضرت زھرا(س) و دشمنانش 

پرسش 645: سوالی در مورد آیة الکرسی و دلیل دشنام بھ عائشھ 
پرسش 646: احمد الحسن کیست؟ 

پرسش 647:سوالی در مورد زرارة(رحمھ الله) 
پرسش 648: سوالی در مورد مھدیین(ع) 

 

پیشگفتار 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحــمد   رب الــعالــمین وصــلى الله عــلى محــمد وآل محــمد الأئــمة 
والمھدیین وسلم تسلیماً 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 
  الحـمد لـلّه رب الـعالمین، و صلی الـلّه علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً 

لـعل مـن الـنافـع لـكل مـن یـطلّع عـلى ھـذه المجـموعـة الجـدیـدة مـن أجـوبـة 
الإمـام أحـمد الـحسن(ع) أن یـلتفت إلـى الـسؤال والـغایـة الـمرجـوة مـنھ، إذ 
یـنبغي أن یـكون الـسؤال بـدافـع رفـع جھـل والـحصول عـلى مـعرفـة یسـتطیع 
الــمرء تــرجــمتھا إلــى عــمل یــقربــھ مــن الله ســبحانــھ، ویــبعده عــن ســبیل 

الشیطان (لعنھ الله)، بل ویكون لھ حصناً یؤمنھ من وساوسھ. 



هـر کسی که این مجـموعـه ی جـدید از پـاسـخ هـای سید احـمد الـحسن(ع) را مـطالـعه 
می کند، شـاید بـرایش مفید بـاشـد که بـه پـرسـش، و هـدف نـهایی یا غـایتی که از آن انـتظار 
می رود، تـوجـه نـماید؛ چـرا که شـایسته اسـت پـرسـش بـا این انگیزه پـرسیده شـود که جهـلی را 
بـرطـرف سـازد و آدمی را بـه مـعرفتی بـرسـانـد که بـتوانـد آن را بـه عملی که او را بـه خـدای 

سبحان نزدیک و از راه شیطان (لعنت اللّه) دور بدارد، تبدیل نماید. 

ذاك أنّ أھـل ھـذا الـزمـان اعـتادوا عـلى أن یـسألـوا طـلباً لـلمعلومـة، وجـعلوا 
أنـفسھم تـنتظم عـلى وفـق مـنظومـة مـعرفـیة وضـعیة قـائـمة عـلى تقسـیم 
الـمعرفـة إلـى نـظریـة وعـملیة، وكـأنّ ھـذا التقسـیم الـمفتعل یـوحـي بـأنّ الـنظري 
لـھ خـانـة مـعرفـیة تـختلف عـن خـانـة الـمعرفـة الـعملیة، ومـن ثـم ازدادت شـقة 
الـتوھـم عـندمـا صـار الـنظري یـتعلق بـالـقضایـا الـفكریـة والإنـسانـیة مـن لـغة 
وأدب ومـنطق وغـیرھـا مـن الـعلوم الـتي یـصنفھا الـناس بـالـنظریـة، وصـار 
الــعملي یــتعلق فــي مــعالــجة الــمواد والــخامــات والــصناعــات ومــا یجــري 

مجراھا. 
اهـل این زمـان عـادت کرده انـد که بـرای کسب اطـلاعـات، سـؤال بـپرسـند و آنـها خـود، 
خـویشتن را بـر اسـاس نـوعی سیستم شـناختی که مـعرفـت را بـه دو بـخش نـظری و عملی 
تقسیم می کند، تنظیم می نــمایند و گــویی این تقسیم بــندی بی پــایه و ســاختگی چنین 
می نـماید که بـخش نـظری را مـنزلتی مـعرفتی اسـت که بـا جـایگاه شـناخـت عملی مـتفاوت 
اســت. از این رو، این تــوهّــم بیشتر ریشه دوانید؛ بــه این صــورت که بــخش نــظری، بــه 
مـسائـل فکری و انـسانی اعـم از واژه شـناسی، ادبیات، مـنطق و دیگر عـلومی که انـسان هـا 
بـا نـظریه پـردازی تصنیف می کنند، تـعلق یافـت و بـخش عملی هـم بـه نـحوه ی عملکرد 

عناصر و مواد اولیه و صنایع و از این قبیل موارد، می پردازد. 



لا شـك فـي أنّ ھـذا الـتصنیف الـمفتعل فـي سـاحـة الـواقـع لا قـیمة لـھ ولا 
اعـتبار، فـلا قـیمة لـعلم أو مـعرفـة لـفظیة لا یـتعدى أثـرھـا إلـى الـواقـع البشـري 
سـواء الأخـروي أو الـدنـیوي، فـالـلفظ إذا لـم تـكن لـھ ثـمرة عـملیة فـي واقـع 
الـناس فـلا نـفع فـیھ، فـالـناس دومـاً تـواجـھ بـعضھا الـبعض فـي كـل لحـظة 

تعیشھا بھذه الحقیقة: لا أرید كلاماً فقط، بل أرید فعلاً !! 
تـردیدی نیست که این دسـته بـندی جعلی، در عـرصـه ی عـمل هیچ ارزش و اعـتباری 
نـدارد. عـلم یا مـعرفـتِ لفظی که انـدک اثـری بـر وضعیت اخـروی یا دنیوی انـسان نـداشـته 
بـاشـد، بی بـها اسـت. واژه و عـبارت اگـر در واقعیتِ مـردم، ثـمره ی عملی بـه بـار نیاورد، هیچ 
سـودی نـخواهـد داشـت. مـردم بـه طـور پیوسـته و در هـر لحـظه از زنـدگی خـود، بـا اطـرافیان 

خویش چنین مراوده دارند که: من فقط حرف نمی خواهم، عمل می خواهم!! 

نـعم، لا قـیمة لـلألـفاظ إن لـم تـكن قـادرة عـلى صـیاغـة الـحیاة دنـیویـة كـانـت 
أو أخـرویـة صـیاغـة عـملیة یسـتشعر مـن خـلالـھا الإنـسان أنـھ یـتقدم خـطوة 
لـلأمـام، فـالإنـسان یـعمل فـي الـحیاة ویتحـرك عـلى حسـب مـعرفـتھ، فـیكون 
عــملھ كــاشــفاً لــحقیقة مــعرفــتھ، ولا یــكون الــمیزان فــي تــقییمھ ھــو كــم 
مـعلومـاتـھ، فـما قـیمة كـم مـعلومـات ھـائـل لا یـترجـم صـاحـبھ فـي واقـعھ الـعملي 
شــیئاً أو ربــما یــترجــم مــنھ الــنزر الیســیر، فــیكون بــذلــك صــاحــب الــكم 

المعلوماتي عالماً ولكنھ لیس عاملاً، ومن ثم یكون أمره عجباً !! 
آری، واژگـان ارزش و بـهایی نـدارد اگـر نـتوانـد حیات دنیوی یا اخـروی را بـه گـونـه ای 
قــاعــده مــند ســازد که انــسان از طــریق آن احــساس نــماید که بــه طــور عملی جــلو گــام 
بـرمی دارد؛ چـرا که آدمی در زنـدگی بـراسـاس مـعرفـت و شـناختی که دارد بـه جـنبش و تکاپـو 
درمی آید، و عـمل او، آشکار کننده ی حقیقت مـعرفـت او اسـت؛ بـر همین اسـاس معیار 
ارزش گـذاری او مـقدار مـعلومـاتـش نیست. مـعلومـات فـراوان و عظیمی که صـاحـبش، آن را 
در میدان عملیِ خـود، منعکس نکند و یا چـه بـسا بسیار نـمود کمی داشـته بـاشـد، چـه 



ارزشی دارد؟! و بـه این صـورت صـاحـب این هـمه مـعلومـات، عـالِـم اسـت ولی عـامِـل نیست 
و از این رو، حال و روزش بسیار عجیب است!! 

  

فـكم ھـو عـجیب أن یـكون الـمرء عـالـماً ولا یـنتفع بـعلمھ، بـل یـكون عـلمھ 
 ً عـلیھ وبـالاً وحـجة تـطوقـھ، والـعلم الـذي أعـنیھ ھـنا ھـو الـعلم الـذي یـكون سـببا
لـسعادة الإنـسان دنـیا وآخـرة، ویـقرب الـعبد مـن ربـھ سـبحانـھ، قـال تـعالـى: 
ةُ جَـمِیعاً إلِـَیْھِ یـَصْعَدُ الْـكَلمُِ الـطَّیِّبُ وَالْـعَمَلُ  ةَ فـَللَِّھِ الْـعِزَّ ﴿مَـن كَـانَ یـُرِیـدُ الْـعِزَّ
ـیِّئاَتِ لـَھُمْ عَـذَابٌ شَـدِیـدٌ وَمَـكْرُ أوُْلـَئكَِ ھُـوَ  الـِحُ یـَرْفـَعُھُ وَالَّـذِیـنَ یـَمْكُرُونَ السَّ الـصَّ

یبَوُرُ﴾([1]). 
چـه بسیار شـگفت انگیز اسـت که انـسان عـالِـم بـاشـد ولی از عـلمش بهـره ای نـبرد و یا 
حتی عـلم او وَبـال و حجتی بـر گـردنـش بـاشـد؛ علمی که در اینجا مـورد نـظر مـن اسـت، 
هـمان علمی اسـت که سـعادت انـسان در دنیا و آخـرت را بـه دنـبال دارد و نـزدیکی بـنده بـه 
پـروردگـار سـبحانـش را مـوجـب میگردد. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿هـر که خـواهـان عـزّت 
اسـت (بـدانـد که) عـزّت، همگی از آن خـدا اسـت. سـخنان پـاک، بـه سـوی او بـالا می رود و 
کردار نیک اسـت که آن را بـالا می بـرد و بـرای آنـان که از روی مکر بـه تبهکاری می پـردازنـد 

عذابی است سخت و مکرشان نیز از میان می رود﴾([2]). 

فـلننتبھ ونـحن نـتوجـھ بـالـسؤال إلـى قـائـم آل محـمد(ع) إن قـبل سـؤالـنا 
تـتقدم أنـفسنا؛ لأنـھا ھـي الـحامـل لـلسؤال، وھـي مـن تـضع بـین یـدیـھ الـسؤال، 
وھـو یـنظر إلـیھا قـبل أن یـنظر فـي الـسؤال فـتنكشف لـھ: ھـل ھـي تحـمل 
الـسؤال لـترفـع جھـلاً وتـنبت عـقلا؟ً؟ ھـل ھـذه الـنفس الـحامـلة لـلسؤال تـریـد أن 

تستزید كماً معلوماتیاً حسب، فیكون ھمھا العلم ولیس العمل بھ؟؟!! 



لـذا بـاید بـه هـوش بـاشیم و قـبل از آن که از قـائـم آل محـمد(ع) سـؤال کنیم، پـرسـش را 
بـه نـفس خـویش عـرضـه داریم، چـرا که این نـفس، دربـرگیرنـده ی سـؤال اسـت و او اسـت که 
سـؤال را در پیشگاه ایشان قـرار می دهـد؛ ایشان(ع) قـبل از آن که در سـؤال بـنگرد، بـه آن 
نـفس نـگاه می انـدازد، و بـرایش روشـن می گـردد که: آیا سـوال نـفس پـرسـش گـر بـرای 
بـرطـرف سـازی جهـل و بـه بـار نـشانـدن عـقل اسـت یا خیر؟ آیا این نـفْسِ دربـرگیرنـده ی 
پـرسـش، فـقط بـه دنـبال آن اسـت که حجـم اطـلاعـات خـود را افـزایش دهـد، و هـمّ و غـمش 

علم است و نه عمل به آن؟!! 

وكـم ھـو رحـیم قـائـم آل محـمد(ع) عـندمـا نـراه یـترفـق بـنا نـحن الـسائـلین 
غـایـة الـترفـق، ویتحـمل مـنا سـوء الأدب فـي الـسؤال تـارة، وتـارة یتحـمل 
جھـلنا فـي صـیاغـة الـسؤال، فـینبھنا بـالأولـى بـشفقة عـالـیة، ویـتلطفّ بـنا فـي 
الـثانـیة عـندمـا یـعدل صـیغة الـسؤال، أو یـطلب مـن الـسائـل أن یحـدد مـراده مـن 
الـسؤال، وفـي كـل ذلـك ھـو یـؤدبـنا ویـعلمنا ویھـذبـنا؛ لأن الـغایـة أعـظم مـن 
إجـابـة الـسؤال، فـالـغایـة ھـي الـوصـول إلـى الله سـبحانـھ، ولا یـكون ھـذا 
الـوصـول وصـولاً حـقیقیاً مـا لـم یـنتبھ الـمرء أنّ عـلیھ أن یـتأدب بـأدب الله 
سـبحانـھ، وعـلامـة ھـذا الأدب تسـتبین بـتعامـلھ مـع حـجة الله سـبحانـھ عـلى 

الخلق. 
چــه رئــوف و مهــربــان اســت قــائــم آل محــمد(ع)!؛ وقتی می بینیم ایشان بــا مــا 
سـؤال کنندگـان نـهایت مـدارا و نـرمی را پیشه می کند، و گـاهی بی ادبی مـا در پـرسـش و 
گــاهی اوقــات جهــل مــا در چــند و چــون پــرسیدن را تحــمل می فــرمــاید و بــا عــطوفتی 
بـزرگـوارانـه، اولی را بـه مـا گـوشـزد می کند و زمـانی که شیوه ی سـؤال پـرسیدن را تصحیح 
می نـماید یا از سـؤال کننده می خـواهـد که مـنظورش از سـؤال را معین و محـدود نـماید، 
دومی را بـا نـرمی بـه مـا می آمـوزانـد. در هـمه ی این مـوارد، ایشان مـا را تـربیت می کند و 
می آمـوزد و پیرایش می نـماید؛ زیرا هـدف غـایی، بـرتـر از پـاسـخ گـویی بـه سـؤال اسـت و این 



غـایت، هـمان وصـول بـه خـدای سـبحان می بـاشـد؛ این وصـول تـا آن گـاه که آدمی درنیابـد 
که بــاید بــه ادب الهی تــربیت شــود، حقیقی نــخواهــد بــود و نــشانــه ی این ادب نیز در 

چگونگی رفتار او با حجت های خدای سبحان بر خلقش هویدا می گردد. 

ونـسوق دلـیلاً عـلى مـا تـقدم سـؤالاً ورد إلـى الإمـام أحـمد الـحسن(ع) 
وجواب الإمام(ع) علیھ: 

در مـقام ارائـه ی دلیل بـر مـطلب بـالا، بـه سـؤالی که از امـام احـمد الـحسن(ع) پـرسیده 
شد و نیز پاسخ ایشان(ع) اشاره می کنم: 

(الــسؤال/ ٥٩٧: الســلام عــلیكم ورحــمة الله وبــركــاتــھ.. كــیف حــالــكم 
مولانا، یشرفني أن ترد على ھذه الأسئلة: 

پـرسـش ۵۹۷:السـلام علیکم و رحـمة الـلّه و بـرکاتـه .. مـولای مـا! حـال شـما چـه طـور 
است؟ به من افتخار بدهید و به این سؤالات پاسخ دهید: 

مـن ھـم الأنـبیاء الـثلاثـة الـذیـن وھـبھم الله الـقدرة لإحـیاء الـموتـى؟ مـا ھـي 
الـصلاة الـتي لا تـحتاج إلـى وضـوء ولا تـیمم؟ أحـد الـملائـكة اسـمھ الـحارث، 
فـما وظـیفتھ؟ مـن ھـو المخـلوق الـذي أنـذر قـومـھ ولـم یـكن مـن الـجن ولا 
الإنـس؟ مـن ھـو شـومـان؟ مـن ھـم الأنـبیاء الـثلاثـة الـذیـن شھـدوا لـقومـھم بـنبوة 

محمد؟ 
وشـكراً جـزیـلاً وأعـتذر عـلى كـثرة الأسـئلة وكـلي ثـقة بـالإجـابـة الـوافـیة 

الشافیة منكم. 
آن سـه پیامـبری که خـداونـد بـه آنـان قـدرت زنـده کردن مـردگـان عـطا نـمود، چـه کسانی 
می بـاشـند؟ کدام نـماز بـه وضـو و تیمم نیاز نـدارد؟ یکی از فـرشـتگان حـارث نـام دارد، وظیفه 



و تکلیف او چیست؟ کدام آفـریده اسـت که بـه قـومـش هشـدار داد در حـالی که او نـه از جـن 
بــود و نــه از آدمیان؟ شــومــان کیست؟ ســه پیامــبری که بــرای قــوم خــود بــه پیامــبری 

محمد(ص) شهادت دادند چه کسانی هستند؟ 
بـا تشکر فـراوان، و بـابـت زیادی سـؤالات عـذر می خـواهـم و مـن اطمینان دارم که پـاسـخ 

وافی و شافی از شما دریافت خواهم نمود. 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحــمد   رب الــعالــمین، وصــلى الله عــلى محــمد وآل محــمد الأئــمة 

والمھدیین وسلم تسلیماً. 
وفـقك الله لـكل خـیر، لـقد نشـرت كـثیراً مـن الـكتب فـیھا عـلم كـثیر، ومـن 
الإطـلاع عـلیھا یـمكنك أن تـعرف ھـذا الـعلم ومـصدره إن كـنت طـالـب حـق. ولا 
أظـنك تـعتقد أن لا أحـد یـعلم أنّ الـنملة أنـذرت قـومـھا، وھـو أمـر مـذكـور فـي 
الـقرآن، وھـل تـعتقد أنـي لا أعـلم أنّ الـصلاة عـلى الـمیت مـمكنة دون وضـوء 

أو تیمم، مع أني ذكرت ھذا الأمر في كتاب شرائع الإسلام؟! 
أسأل الله لك التوفیق في بحثك، وأن یعرفك الله الحق ویسدد خطاك. 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ). 
پاسخ:بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و الحـمد لـلّه رب الـعالمین، و صلی الـلّه علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

خـداونـد شـما را بـر هـر خیری مـوفـق بـگردانـد! کتاب هـای زیادی منتشـر شـده که در آنـها 
عـلوم زیادی درج شـده اسـت. شـما اگـر طـالـب حـق هسـتی، بـا مـطالـعه ی این کتاب هـا 
می تـوانی این عـلم را بـشناسی و مـصدر و مـنبع آن را بـدانی. گـمان نمی کنم شـما بـر این بـاور 
بـاشی که کسی نـدانـد مـورچـه بـه قـومـش هشـدار داد در حـالی که این قـصّه در قـرآن ذکر 



شـده اسـت! آیا شـما بـر این بـاوری که بـنده نمی دانـم نـماز بـر میت بـدون وضـو یا تیمم 
ممکن است، با این که این مطلب را در کتاب شرایع الاسلام بیان نموده ام؟! 

از خـداونـد بـرای شـما در جسـت و جـویت تـوفیق خـواهـانـم و این که خـداونـد حـق را بـه 
شما بشناساند و گام هایت را استوار سازد. 
و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. 

نـسأل الله جـل وعـلا أن یـنفعنا بـزاد الـتقوى الـذي یـزودنـا بـھ یـمانـي آل 
 ً محـمد(ع)، ویـجعلنا مـمن یـترجـم ھـذا الـعطاء الإلھـي الـكریـم عـملاً خـالـصا
لـوجـھھ سـبحانـھ، ونـصرة لـولـیھ الـمظلوم مـن بشـریـة أرسـلھ الله سـبحانـھ 
لإنـقاذھـا وإذا بـھا تـقابـلھ بـجحود عـز نـظیره مـع وضـوح أمـره وبـیان دلائـلھ 

كالشمس في رابعة النھار. 
از خـدای عـزوجـل مسـئلت داریم که مـا را از تـوشـه ی تـقوا  که یمانی آل محـمد(ع) مـا را 
بـه آن تجهیز می فـرمـاید، بهـره مـند سـازد و مـا را جـزو کسانی که این بـخشش بـزرگـوارانـه ی 
الهی را بـه عملی خـالـص بـرای وجـه او و یاری رسـانـدن بـه ولیّ مـظلومـش تـبدیل می کنند، 
قـرار دهـد؛ هـمان ولیّ مـظلومی که خـداونـد سـبحان از جـنس نـوع بشـر، بـرای رهـایی نـوع 
انـسان ارسـال فـرمـوده اسـت؛ ولی افـسوس که انـسان هـا آن را بـه گـونـه ای کم نظیر انکار 

کرده اند، هر چند که امر او و دلایلش چون روز، روشن است. 

والحمد   أولاً وآخراً وظاھراً وباطناً، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة 
والمھدیین وسلم تسلیماً. 

اللجنة العلمیة - لأنصار الإمام المھدي (مكن الله لھ في الأرض) 
الأستاذ زكي الأنصاري 

١١ / ربیع الاول/ ١٤٣٣ ھـ.ق 



و سـپاس خـدای در ابـتدا و انـتها و آشکار و نـهان، و صـلوات بـر محـمد و آل محـمد امـامـان و مهـدیین 
و سلم تسلیما 

هیأت علمی انصار امام مهدی(ع) (خداوند در زمین تمکینش دهد) 
استاد زکی انصاری 

۱۱ / ربیع الاول/ ۱۴۳۳ هـ.ق 
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[1]- فاطر: 10.
[2] - فاطر: 10


